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Abstract  

Love is an answer to the mystery of human existence and a complete answer to his deepest 

needs to overcome separation and escape from the prison of his loneliness. Love, as one of 

the romantic indicators, has a significant frequency in the poems of Rahi Moeiri, a 

contemporary Iranian poet, and Seyyed Qutb, a contemporary Egyptian poet, and the 

ghazals of these two poets are one of the most beautiful manifestations of love in 

contemporary Persian and Arabic poetry; in such a way that the two poets' views on the 

subject of love can be compared in some ways. Seyyed Qutb and Moayeri's nostalgic view 

of matters such as separation, the lover's breaking of promise, regret for the past, etc., has 

plunged love into a halo of sadness and mourning for these two poets, to the extent that 

these two poets can be considered as "two sad lovers" in contemporary Iranian and Egyptian 

literature. The research method in this article is analytical-descriptive and based on the 

American school of comparative literature; in such a way that the content and theme of the 

two poets' ghazals have been compared, and through this, significant semantic and 

conceptual similarities have been observed. The findings of this research indicate that the 

category of love forms the mainstay of the emotional system of Rahi Moayeri and Seyyed 

Qutb. Both poets, in a romantic language, have a nostalgic and sad view of the issue of love 

and lament the lover's breaking of promise, changing behavior, and disloyalty; Also, natural 

elements such as "night" have become a symbol for the two poets' amorous longings. 
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 مقاله پژوهشی  

 

های سید قطب و رهی های رمانتیکی در سرودهبررسی تطبیقی عاشقانه

 معیری 

 ۲هادی یوسفی، *۱فاروق نعمتی

 چکیده 
ترین نیازهای او برای غلبه بر جدایی و رهایی از  معمای وجود انسان و جوابی کامل به ژرف عشق پاسخی به  

از شاخص  به عنوان یکی  های رمانتیکی، در اشعار رهی معیری، شاعر  زندان تنهایی خویش است. عشق 

غزل  و  است  برخوردار  توجهی  قابل  بسامد  از  مصر،  معاصر  شاعر  قطب،  سید  و  ایران  این  معاصر  دو  های 

های تجلی عشق در شعر معاصر فارسی و عربی است؛ به نحوی که نگاه دو  گاه سراینده، یکی از زیباترین جلوه 

آمیز سید قطب و معیری به اموری  توان از جهاتی با هم مقایسه نمود. نگاه حسرت شاعر به مقولة عشق را می 

ای از غم و  را در نزد این دو، در هاله   چون فراق، عهد گسیختن معشوق، افسوس بر ایام گذشته، و ...، عشق 

ماتم فرو برده است، تا جایی که می توان این دو شاعر را در ادبیات معاصر ایران و مصر، به عنوان »دو عاشق  

توصیفی و با تکیه بر مکتب آمریکایی در    - غمگین« قلمداد نمود. روش پژوهش در این مقاله، به شیوة تحلیلی 

های دو شاعر با هم مقایسه شده است و از این  این شکل که محتوا و مضمون غزل   ادبیات تطبیقی است؛ به 

های این تحقیق گویای آن  های معنایی و مفهومی قابل توجهی ملاحظه شده است. یافته رهگذر، شباهت 

دهد. هر دو سراینده،  است که مقولة عشق، سرلوحة دستگاه عاطفی رهی معیری و سید قطب را تشکیل می 

وفایی  شکنی، تغییر رفتار و بی آمیز و غمناک به مسئلة عشق داشته و از پیمان انی رمانتیک، نگاهی حسرت با زب 

های عاشقانة  دهند؛ همچنین عناصر طبیعی همچون »شب«، به نمادی برای دلتنگی معشوق، شکوه سر می 

 .  دو شاعر تبدیل شده است 

 معاصر ایران و مصر، رهی معیری، سید قطب، مکتب رمانتیک عشق، ادبیات تطبیقی، شعر      : ی د ی ل ک واژگان  

https://sanad.iau.ir/journal/clq/


 یوسفی یهاد ،یفاروق نعمت |  25

  و بیان مسئله  مقدمه

هاست که از آغاز آفرینش تاکنون نه تنها جلوة  ورزی و عشق به زیبایی، ویژگی مشترک انسان عشق 

تر نیز شده است. از نظر افلاطون »عشق عبارت است از  تر وتابناک خود را از دست نداده، بلکه محبوب 

(. در این رابطه، »از آن جا که عشق از  68:  ۱377اشتیاق به دارا شدن خوبی برای همیشه« )مختاری،  

ای برای جولان احساسات است،  گیرد و شعر نیز در وهلة اول، عرصه احساسات انسان سرچشمه می 

-ان پرداخته رفته وبسیاری از شاعران بد بنابراین، از همان آغاز یکی از مضامین اصلی شعر به شمار می 

 (. 88:  ۱388نیا و دیگران،  اند« )طاهری 

»سر آغاز قرن بیستم، به ویژه با وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم، با رویدادها و حوادثی همراه بود  

که جهان را تحت تأثیر خود قرار داد. دستاوردهای نو بشر در حوزة داتش و فناوری، رشد آموزشِ نوین و  

رواج اندیشه    همگانی شدنِ آن، فراگیر شدن نهضت ترجمه، گسترش صنعت چاپ و انتشار مطبوعات، 

های اندیشه  های سیاسی جدید، و ارتباط با دنیای غرب، باعث گردید که انسان امروزی در همة حوزه 

های خود برگزیند. حوزة هنر و ادبیات نیز از این  و هنر، ساختارهای جدید را برای بیان افکار و اندیشه 

(. در حوزة ادبیات به ویژه شعر، این تحولات  ۲:  ۱389بویه لنگرودی،  تأثیرات بی نصیب نبوده است« )آل 

های پیدایش شعر معاصر در ادبیات فارسی و عربی  خورد. با نگاهی به زمینه به طور جدّی به چشم می 

توان در زندگی و افکار آنان پیدا  های شاعران دوزبان، نقاط مشترک بسیاری را می و بررسی آثار و اندیشه 

توان به رهي معیري شاعر خوش آوازة ایرانی، و سید قطب شاعر نامور  کرد. از جملة این شاعران می 

ین  های شاعرانة ا مصری اشاره نمود که گرچه میان این دو شاعر پیوند و ارتباطی نبوده است؛ امّا گرایش 

-خاطرشان را به عنوان دو عاشق دردمند، می   های که در این رهگذر، دو شاعر نسبت به عشق و تلخی 

 کشاند.  هایشان به تصویر می های مشترکی از رمانتیسم غمگینانه را در سروده آزارد، جلوه 

هاي اصلي ادبیات، ساحت غنایي آن است که شاعران  توان گفت »یکي ازساحت بر این اساس می 

گویند. این نوع ادبـي بیش از هر چیزي بر  در آن، از عواطف و احساسات درونـي خویش سخـن مـي 

شان را خطـاب به معشـوق  هاي درونـي چرخـد و شاعران در آن، حـرف حـول محـور عشـق و عاشـقي مي 

 (.  ۲9۱:  ۱390آرایند« )روزبه و ضرونی،  در لباس شعـر مي 

مختصات  هایش، برخی از  رهی معیری شاعری است عاشق و رنج کشیده که در بسیاری از سروده 

گر نموده است. از  ارتباط با روش بیان مضمون شعرای رمانتیک جهانی نیست، جلوه رمانتیک را که بی 

عمده ویژگی های رمانتیک شعر رهی ، غم گرایی عمیق در حوزة عشق است که احساس رقیق و بینش  

 تحت تأثیر خود قرار داده است، و از این حیث می 
ً
توان ادعا کرد که رهی، شاعری  دقیق شاعر را شدیدا

گیری  گرا، با استفاده از تخیل وسیع و با بهره توانمند در شعر رمانتیک ایرانی است. این شاعر احساس 

کننده و گاه به  پسند، اندوه و غم دلنشین عاشقی را گاه به شکل امیدوار انگیز و مخاطب از واژگان دل 
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نماید. در مقابل، سید قطب از شاعران سرآمدی است که اشعار  آور به مخاطب عرضه می ای یأس شیوه 

های شعر  تری نسبت به دیگر شاعران معاصر مصری دارد، و بسیاری از ویژگی وی وجهة رمانتیستی قوی 

های رمانتیکی  توان در شعر او دید. با وجود آن که بسامد عشق به عنوان یکی از شاخص رمانتیک را می 

های  طب، ملموس و عینی است؛ امّا نگاه حسرت آمیز وی نسبت به امور و پدیده در غالبِ اشعار سید ق 

با نوعی تلخی همراه   پیرامون، همچون فراق، حزن، گذر سریع عمر، و... عشق را در کام این شاعر 

 ساخته است. 

 پیشینة پژوهش 

پژوهش  اگرچه  مصر،  و  ایران  عاشقانة  رمانتیسمِ  باب  امّا  در  است،  پذیرفته  مستقل صورت  هایی 

های مشترکِ این مکتب در شعر شاعران این دو کشور،  تحقیقی که به شکلِ تطبیقی به مقایسة بازتاب 

به خصوص اشعار عاشقانة رهی معیری و سید قطب پرداخته باشد، دیده نشده است. بر این اساس،  

ند در  امید است که پژوهش حاضر بتواند به عنوان گامی مؤثر در جهتِ کمک به ادامة مطالعاتِ هدفم 

تر در این زمینه فراهم  های ارزنده را برای نگارشِ پژوهش   شعر معاصر ایران و مصر به کار رود، و زمینه 

 آورد.  

می  چشم  به  مقالاتی  معیری،  رهی  اشعار  در  پژوهش  خصوص  و  در  »موضوع  جمله:  از  خورد؛ 

( که از حیث محتوا  ۱390دخت )پژوهشنامة ادب غنایی،  مضمون در غزل رهی معیری« از مشهور پروین 

به بررسی غزل رهی پرداخته است؛ »جایگاه رهی معیری در میان شاعران معاصر و تحلیل برخی از  

آبادی فراهانی )نثرپژوهی ادب فارسی،  اکبر کمال هنری سخن او« از اکبر صیادکوه و علی   های جنبه 

های فنی و هنری اشعار وی را مورد بررسی قرار داده است؛ »عندلیب گلشن شعر و  ( که مؤلفه ۱384

اله  ر این مق ( که  د ۱387ادب رهی« از داریوش صبور ابوالفتح و بیات مهناز )پژوهشنامه ادب حماسی،  

به بیان موارد شایان توجه زندگی، آثار، دقایق روحی و اخلاقی و سرانجام، نقد، تحلیل آثار و شناخت  

رهی  ادبی  و  هنری  مکانتها    جایگاه  »السخریة:  است؛  شده  پرداخته  معاصر  طنز  و  ترانه  شعر،  در 

ومضامینها فی شعر رهی معیری ومحمد مهدی الجواهری )دراسه مقارنه(« از جهانگیر امیری و رضا  

 ق( که مقولة طنز را در شعر دو سراینده بررسی کرده است.  1433کیانی )العلوم الإنسانیه الدولیه،  

هایی انجام شده، از جمله: »أصداء شعر  همچنین در زمینة اشعار سید قطب، مطالعات و پژوهش 

(  164- 119ق، صص  1416العقّاد في شعر سید قطب« از حسن احمد عبدالحمید )کلیة اللغة العربیة،  

های مضمونی در اشعار این دو سراینده پرداخته است؛ »خصائص  که تنها به بررسی برخی مشابهت 

غنیم و حنان أحمد غنیم )مجلة الجامعة الإسلامیة،  التصویر الفني في شعر سید قطب« از کمال أحمد  

پردازد؛ »بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار  م( که به تحلیل زیباشناسی از اشعار سید قطب می 2008

ش( که برخی  1390سید قطب و نادر نادرپور« از یحیی معروف و فاروق نعمتی )نشریة ادبیات تطبیقی،  



 یوسفی یهاد ،یفاروق نعمت |  27

نماید؛ »أسلوبیة التکرار في التعبیر عن  های دو شاعر را بررسی می مضامین مشترک رمانتیکی در سروده 

القدس   نعمتی )مجلة جامعة  فاروق  و  امیری  از جهانگیر  نموذجا(«  شعور الاغتراب )شعر سید قطب 

ه است؛  م( که احساس غربت در شعر سید قطب، از دریچة اسلوب »تکرار« بررسی شد 2012المفتوحة،  

نعمتی و همکاران )ادب عربی،   فاروق  از  )دراسة وتحلیل(«  »الاغتراب ومظاهره فی شعر سید قطب 

انواع مضامین نوستالژی و غربت 1393 های وی تحلیل شده است؛ »تأثیر  گزینی در سروده ش( که 

که  ش(  1392نامة ادبیات تطبیقی،  های خیّامی در شعر سید قطب« از ایوب مرادی )کاوش اندیشه 

های خیّامی  شعر وی از منظر تأثیرپذیری از اندیشه ،  ام خیّ   ب دربارة د قط سیّ   های بررسی دیدگاه   من ض 

واکاوی شده است؛ »سید قطب و شعر فارسی )تأملی بر آراء نقدی وی دربارة شعر حافظ و خیام(« از  

های سید قطب در رابطه با شعر و شخصیت  ش( که دیدگاه 1393فاروق نعمتی )زبان و ادب فارسی،  

ادبی این دو سرایندة ایرانی بررسی شده است؛ »سید قطب والملامح الرومانسیّة فی شعره« از علی  

ق( که بارزترین مضامین رمانتیکی در شعر  1433سلیمی و فاروق نعمتی )دراسات فی العلوم الإنسانیة،  

شعر هبل سرودة سید قطب بر  ای بدون تاریخ )واکاوی  وله وی مورد تحلیل قرار گرفته است؛ »نادانی، مق 

ش( که  1396اکبر محسنی و عباس کریمی )پژوهشنامه ادب غنایی،  شناسی(« از علی اساس نشانه 

 شناسی زبانی بررسی شده است. این قصیده از سید قطب از گذر نشانه 

 گیری آن در شعر معاصر ایران و مصر های شکل رمانتیسم و زمینه 

رفت. این نام در  واژة »رمانتیسم در قرن هفدهم در انگلستان، در مورد تعبیرات شاعرانه به کار می 

ها، داشتنِ  گری و جوانمردی در پیوند بود. ویژگی این قصّه های شوالیه های قدیمی و قصّه آغاز با رمان 

واقع نهضتی فلسفی    پردازی بود. رمانتیسم در نمایی، اغراق و خیال احساساتِ پُرسوز و گداز، غیرواقعی 

و ادبی است که در زمینة ادب به رُجحانِ احساس و تخیّل به جای استدلال و تعقّل تأکید دارد و مُنادی  

بندهای عروضی است« )دادخواه و حیدری،   از جمله  از قیودِ شعری  :  ۱385آزادی مطلق هنرمند 

۱۱6 .) 

»از پایان قرن هفدهم میلادی و نیمة اوّل قرن هجدهم که وضعِ اجتماعی و افکار عمومی مردم اروپا  

انتقال   به  قادر  کلاسیک  مکتبِ  ادبی  زبانِ  که  دریافتند  اروپاییان  شد،  شگرفی  تغییرات  دستخوش 

بود، مانعِ  ها و مکنونات آنان نیست و شیوة کلاسیک که مبتنی بر تقلید از نویسندگان سنتی  اندیشه 

آزادی فکر و بیان شده است؛ به همین جهت در پی آن شدند تا در کیفیتِ احساس و ذوق، سلیقة هنری  

(. در این مورد اگرچه »در اواخر  58- 57:  ۱370و شکلِ تخیّل خود، تغییراتی را ایجاد نمایند« )وان تیژم، 

خود را از دست داده و مورد انتقاد    قرن هفدهم میلادی که نظامِ کُهنِ کلاسیک، جایگاه و موقعیت اصلی 

تازه  بود، هنوز مکتب  از سنت قرار گرفته  امّا گروهی که  بود؛  به ظهور نرسیده  گرایی  گرایی و خرد ای 
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-پرداختند« )خلیلی کلاسیسیسم بیزار بودند، با جوش و خروش عاطفی به بیان احساسات خود می 

و دلارامی،   در ۲8:  ۱389جانتیغ  یا  و  رمانتیک  مکتبِ  ظهورِ  از  »پیش  که  گروه  این  به  فاصل  (.  حدّ 

های ادبی و  های جدیدِ ابرازِ احساسات داشتند، و ویژگی رمانتیک پیدا شدند و تکیه بر شیوه   - کلاسیک 

رمانتیک می  احساساتی نظیر طرز نگاه و قیافه، آه کشیدن، اشک ریختن و... را در نظر داشتند، پیش 

- ۱780های  ای درحدّ فاصل سال رمانتیک به دوره (. به طور کلی »پیش 78:  ۱378گویند« )جعفری،  

هم گردید و غلیانِ شورِ  ها فرا های مخالفت با امورِ عقلانی کلاسیک شود که در آن زمینه گفته می   ۱740

(. پس از این برهه، »مکتب  ۲8:  ۱389جانتیغ و دلارامی،  تمایلاتِ عاطفـی وارد ادبیات شد« )خلیلی 

ویژگی  با  احساس رمانتیسم  قبیل:  از  هم  هایی  در  و  وسیع،  تخیّل  غنایی،  ادب  فردگرایی،  گرایی، 

های اندیشة رمانتیک با بشریت همزاد  ها، عام شمول شد. اگرچه رگه شکستنِ چهارچوب ها و قاعده 

ها در طول تاریخ، در گوشه و کنار  های آن نظیر تخیّل و احساسات در تمام انسان است و برخی ویژگی 

 (. ۱۱۲:  ۱38۲جو،  جهان وجود داشته است« )رفعت 

رمانتیسم به ایران باید گفت »آغاز این جریان در ایران  مانند رمانتیسم اروپا، همزمان  در مورد ورود 

های نو و کُهن و انقلاب سیاسی و تحوّلات اجتماعی، اقتصادی و فکری؛ یعنی جنبشِ  با کشمکش 

مشروطیت است. جنبشی که موجباتِ تغییرِ ساختارِ حکومتی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی را فراهم  

گویا ظهور رمانتیسم همراه با گذر از سنّت به تجدّد است که در عصر نوجویی و دگرگونی ادبی،    آورد. 

(. البته در این مورد، ذکر این  ۲9نماید« )همان: های رمانتیسم در ادبیات جدید فارسی جلوه می رگه 

می  نظر  به  لازم  می نکته  گفته  »وقتی  که  معنا رسد  بدین  ایران،  در  رمانتیسم  ظهور  که    شود  نیست 

رمانتیسم به شکلِ یک مکتب و جنبشِ فراگیر در ایران پیدا شده است، بلکه بدین معناست که تنها یک  

گرایش  کنار  در  ادبی  )همان: گرایش  گرایی است«  واقع  و  کلاسیک  دیگر چون  (. همچنین  30های 

شود، بر حوزة  توان همة احکامی را که در مورد عللِ پیدایش و ویژگی این مکتب در اروپا صادر می »نمی 

   (. ۲۱4:  ۱378)زرقانی،    1ادبی ایران نیز تعمیم داد« 

  - در مورد چگونگی ورود رمانتیسم به مصر نیز باید گفت »از اوایل قرن بیستم، شاعران معاصر عرب  

های قدیم در بیان اندیشه و در ارزیابی  ها و سلیقه در حرکتی کاملًا نو، از روش   - از جمله شاعران مصری 

سخن، خارج شدند و اندک اندک خود را از قیود شعری گذشتگان رها ساختند؛ زیرا بر این باور بودند  

 
تاریخ، جامعه    -1 از قبیل جهان بینی، فلسفه،  از آن جا که جنبش عظیم و پردامنه ی رمانتیسم در غرب، حوزه های متعددی 

گرفت، بنابراین اطلاق رمانتیسم به پاره شناسی، تفکرات سیاسی و حقوقی، ادبیات، موسیقی، نقاشی، معماری و... را در بر می  

ای از آثار ادبی ایران پس از انقلاب مشروطیّت جز از سر ناچاری و تسامح نخواهد بود. با این حال شاخه های سه گانه ی رمانتیسم؛ 

و  )اکرمی  دارد.  فراوان  مصادیق  و  نمودها  فارسی  جدید  شعر  در  گرا  احساسات  و  گرا  اخلاق  اجتماعی،  یعنی 

 ( 243هـ.ش:1389ور،خاکپ 



 یوسفی یهاد ،یفاروق نعمت |  29

های پیشین  که شاعر معاصر باید از ادراک و تصور و احساس خود و نه از ادراک و احساس شاعران دوره 

(. در این زمینه، »رشد آموزش و پرورش جدید در  ۱۱7:  ۱385سخن بگوید« )دادخواه و حیدری،  

های سیاسی غرب  ها، نشر اندیشه کشورهای عربی، رشد جنبش ترجمة آثار ادبی غرب در میان عرب 

آنجا، از  در میان روشنفکران عرب، و مهاجرت ادیبان عرب به کشورهای غربی و اقامت دراز مدّت در  

در این  (.  17- 16:  1985ة،  مهمترین علل گرایش به رمانتیسم در ادبیات معاصر عرب است« )طبان 

ا تأثیر  رهگذر، نقشی که شاعران مهاجر عرب در انتشار گرایش رمانتیک داشتند، بسیار مهم است، زیر 

 آنان بر شاعران هم دورة خویش، بسیار عمیق و گسترده بود. 

 ش( 134۷  - 1288رهی معیری ) 

شمسی در تهران  ۱۲88محمد حسن معیری متخلص به رهی از شاعران بنام معاصر است در سال  

ای که بزرگان آن هم از ناحیة پدر و هم از ناحیة مادر سرشناس بودند و در امور دیوانی دستی  و در خانواده 

داشتند، دیده به جهان گشود؛ از همان دوران کودکی به هنر به ویژه شعر، نقاشی و موسیقی علاقه مند  

ود را شروع کرد  شد و از آغاز جوانی به سرودن شعر روی آورد و در انجمن های گوناگون ادبی، فعالیت خ 

و تا پایان عمر از سرودن باز نایستاد. در طول عمر خود، کارهای مختلف اداری را در ادارة ثبت، شهرداری  

جلة تهران مصوّر، و روزنامة بابا شمل و برنامة  تهران، وزارت پیشه وهنر و وزارت کار، تجربه نمود و با م 

 (. ۱5- ۱3:  ۱388های رادیو نیز همکاری داشت )نک: مقدمة دیوان رهی معیری،  گل 

ای داشت و برگزیدن تخلص شاعرانة »رهی« که پیشنهاد یکی  های اخلاقی برجسته معیری ویژگی 

های شخصیتی و اخلاقی وی است. علاوه بر  از دوستان نزدیکش بود، بیانگر بخش بزرگی از ویژگی 

و  ادب  و  عاشق خوش   مهربانی  برجسته رویی،  از  زیباپرستی  و  رهی  پیشگی  شخصیتی  وجوه  ترین 

شمسی در »تهران« به پایان رسید،  ۱347سالة خود که در سال    59رهی در عمر    1برشمرده شده است. 

ها، مجموعه اشعار نغز اوست  چند اثر ارزشمند از خود به یادگار گذاشت که مهمترین و ارزشمندترین آن 

یّات رهی معیری« چندین بار  (. مجموعه سروده ۱4که بارها نشر یافته است )همان: 
ّ
های رهی با نام »کل

ها، کتاب ارزشمندی به نام »گلهای جاویدان« از رهی به چاپ  چاپ رسیده است. غیر از این سروده  به 

 رسیده که بیشتر نشانگر آشنایی و تسلط رهی به شعر پارسی است. 

او برجستگی، ظرافت و    و کلام   که در سخن   دانست از مشهورترین غزل سرایان معاصر   را باید  رهی 

با زبان و    بکر و های خیالی بدیع و  او مضامین و مفاهیم زیبا را در قالب صورت   وجود دارد. غنای ویژه ای  

ای فصیح و روان بیان کرده است. رهی از جمله کسانی است که زبان غزل را بعد از حافظ و سعدی  شیوه 

 
اند؛ امّا تا آخر عمر ازدواج نکردند و مجرد  با وجود آن که رهی معیری و سید قطب در اشعار خود از معشوق بسیار سخن گفته  -1

 زیستند.  
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های اخیر  داران شعر به آثار او در دهه رویکرد فراوان مخاطبان و دوست   داد. به سوی کمال و پاکی سوق  

 است. به همین دلیل بوده  

 م( 1966  - 1906سید قطب ) 

، در روستای »موشه«، از استان اسیوط مصر به دنیا آمد.  1906سید قطب ابراهیم موشه، در سال  

کارشناسی در ادبیات عرب شد. حدود شش سال در وزارت  ، موفق به گرفتن مدرک  1933در سال  

مقالات   نوشتن  به  آن،  مجلات  در  و  پیوست  »الوفد«  حزب  به  شد.  مشغول  تدریس  به  مصر،  معارف 

، به جماعت »اخوان المسلمین« ملحق شد و تا پایان عمر خود  1953بسیاری پرداخت. سپس در سال  

علیه رئیس جمهور مصر، جمال عبدالناصر، چندین بار    در این حزب باقی ماند. به دلیل اتهام کودتا 

:  1991، حکم اعدام او صادر گردید و به شهادت رسید )خالدی، 1966زندانی شد و سرانجام در سال  

15 -17 .) 

کنند.  سید قطب، آثار فراوانی از خود به جای گذاشت که این آثار را به دو نوع ادبی و دینی تقسیم می 

باره تألیف نمود. »النقد  هایی را نیز در این های ادبی روی آورد و کتاب او در آغاز زندگی خود، به فعالیت 

ها هستند.  ..، از جملة این کتاب الأدبی«، »مهمة الشاعر فی الحیاة«، »التصویر الفنی فی لقرآن« و . 

همچنین قصائد بسیاری از او به یادگار ماند که بعدها در دیوانی به چاپ رسید. تفسیر شش مجلدی  

 آید. ترین اثر دینی سید قطب به شمار می "فی ظلال القرآن"، بزرگ 

گوید: »التعبیر عن تجربة شعوریة فی صورة موحیة«: »یک کار  او در تعریف خود از یک کار ادبی می 

:  1990ادبی عبارت است، از بیان یک تجربة احساسی و درونی، در قالب شکلی الهام بخش« )قطب، 

عبارتی دیگر، وی یکی عاطفه و احساس، و دیگری بیان و تعبیر از آن را، دو پایه و زیر بنای یک  (؛ به  9

هایش را  ( .سید قطب در فنون مختلفی شعر سرود، ولی بیشترین سروده 10داند )همان: کار ادبی می 

ل زیر  توان در دو عام دهد. از عوامل گرایش سید قطب به مکتب رمانتیک را می غزلیاتش تشکیل می 

 جستجو کرد: 

رمانتیک   الف(  شدة  ترجمه  اشعار  و  نو  رمانتیک  شعر  با  رنگ  آشنایی  که  طوری  به  اروپایی؛  سرایان 

رمانتیکی با دو گرایش آن، یعنی گرایش فکری و وجدانی، بر شعرش سایه افکنده است؛ و این به دلیل  

 ( بود  »آپولو«  مدرسة  از  نیز  و  عقاد،  شخصیت  ویژه  به  و  »دیوان«  مدرسة  از  شاعر  سرباز،  تأثیرپذیری 

ها و نظرات شاعران مدرسة »آپولو«  های شعری وی، با گرایش (؛ هرچند که بیشتر ویژگی 43ق: 1431

)الدسوقی،   به سوی  970:  1971مشترک است  بیشتر  اشعار خود،  این، سید قطب در  بر  (. علاوه 

 (.   256:  1993نوآوری گرایش دارد )حسین،  

تأثیر او از اشعار غنائی مشرق زمین، و به ویژه غزلیات حافظ شیرازی؛ سید قطب از طریق ترجمة    ب( 

-شود و زبان به تمجید از او می عربی اشعار حافظ، با عنوان »أغانی شیراز«، دلباختة شعر حافظ می 
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متمایل گردد و شعر و اسلوب    انگیز به مشرب عارفانه ای شگفت شد، تا به گونه گشاید. این امر موجب  

حافظ، و به ویژه رنگ و بوی عرفانی آن، در اشعار وی تأثیر بگذارد. وی اشعار حافظ را موجب افزایش  

داند که در برابر موج فلسفی و عقلانی  افزا برای شعر عربی می بخش و جان جنبة غنائی و عامل روح 

(. عنوان بسیاری از قصائد سید قطب، همچون  71:  1983دهد )قطب،  می   دنیای امروز،  شعر را نجات 

رویکرد   چنین  بر   ،... و  الخریف«  »نداء  الفجر«،   »حلم  الضائعة«،  »النفس  المجهول«،  »الشاطیء 

 رمانتیکی در شعر او دلالت دارد. 

 های رهی معیری و سید قطب های مشترک عشق در غزل جلوه 

توان گفت،  »عاشقانه زیستن همواره یکی از وجوه بارزِ زندگي شاعران بوده است، تا جایي که مي 

اش از این موهبت الهي است. ارکان اصلـي این  ارزشمندي شعر هر شاعري، بستـه به میزان بهره مندي 

عشق و عاشق و معشوق تشکیل    – دهد ترین عاطفة انساني را تشکیل مي که عمیق   – طرز تفکر عاشقانه را  

هایي که در  دهند، که هر شاعري بسته به بینش وآگاهي خاصّ خود نسبت به این مفاهیم و تجربه مي 

 (. ۲9۲:  ۱390پردازد« )روزبه و ضرونی،  ارتباط با آنها دارد، به توصیف این مفاهیم مي 

-توان به نقاط وحدت اندیشة بشری پی برد که چگونه اندیشه در ادبیات تطبیقی بیش از هر چیز می 

ای  شود و در نقطة دیگر همان اندیشه به گونه ای از جهان توسط ادیب یا شاعری مطرح می ای در نقطه 

-یابد. در این رهگذر رهی معیری و سید قطب، به عنوان دو شاعر خوش مشابه یا متفاوت مجال بروز می 

های مکتب رمانتیسم فارسی و  گیری از برخی مؤلفه آوازه در ادبیات معاصر ایران و مصر، ضمن بهره 

گرایی« و »تخیّل وسیع«، به عمده محصول این مکتب؛ یعنی مضمون عشق و  عربی نظیر »احساس 

با تلاطم احسا سرایی پرداخته عاشقانه  تؤام  سات و عواطف درونی  اند و در این راستا، اشعاری مؤثر و 

 اند که در اینجا به مقایسة تطبیقیِ نگاهِ دو شاعر در این حوزه خواهیم پرداخت: سروده 

 سوز ساز و زندگی عشق زندگی 

متناقضی همچون عشق و نفرت، غم و شادی، یأس و امید و... است.  درون ما سرشار از عواطف  

اند. در این رهگذر، محبت  اند؛ یعنی از آغاز خلقت تا امروز در نهاد همة ابنای بشر بوده این عواطف ابدی 

ی است که هم در نسبتِ میانِ مخلوقات با یکدیگر به کار برده می 
ّ
شود و هم در  یا عشق، مفهومی کل

 نسبتِ خلق با خداوند خالق. 

های مختلف به موضوع عشق  در این زمینه، اگرچه رهی معیری و سید قطب، در اشعار خود از زاویه 

ای مؤثر که گاهی  اند؛ امّا در نسبت میان مخلوقات، کاربرد متفاوت واژة عشق به عنوان پدیده پرداخته 

ای زیبا و بدیع  رمانتیسم این دو شاعر، جلوه گداز، به  ساز باشد و گاهی جان تواند برای انسان، زندگی می 

 بخشیده، و به نوعی بیانگر چهرة دوگانة عشق در نگاه رمانتیکی این دو شاعر است.  



 ی ری مع یقطب و ره د ی س یهادر سروده یکی رمانت  یهاعاشقانه  یقی تطب  یبررس|  32

گرفتن از عشق را به عنوانِ    معیری با نگاهِ عمیقِ خویش به مقولة عشق و لزوم آن در زندگی، فاصله 

دردی که در جانِ او رسوخ نموده و سبب بی قراری و اضطرابش گشته، معرفی نموده است، و درمان  

 دهد:    داند که وجودش به جان او آرامش می ای می دردِ خود را در عشق به معشوقه 

 دردِ بی عشقی ز جانم بُرده طاقت، ورنه من 

 داشـتــم آرام تـا آرام جـانــی داشـتــم 

 (  76:  ۱388)معیری،  

ساز در  برداشتی از عشق به عنوانِ عنصری مؤثر و سرنوشت آید، چنین  آن گونه که از بیت فوق برمی 

 گر حضور مثبت این پدیده در زندگی شاعر است.     ایجادِ آرامش روحی، نمایان 

سید قطب نیز بسان معیری، گاه با نگرشی که حاکی از احساسِ نیازِ روحی وی به عشق است، از  

ساز  که فاصله گرفتن از آن، جسم و قلب آدمی را خونین و غمگین  این مقوله به عنوانِ عاملی زندگی 

قراری خود بعد از فراق یاری  کند و با مورد خطاب قرار دادن معشوقه، به اضطراب و بی کند، یاد می می 

 کند: توانست تسکینی بر دردهای وی باشد، این گونه اشاره می که وجودش می 

  
ٌ

فسِي لِبُعدِکَ حَسرَة
َ
مَا    اذهَب وَفي ن

َ
 عَلق

ً
 بَعدَکَ صَارَ صُلبا

ُ
 وَالعَیش

  
ً
 وأصـحُو حَائِرا

ً
امُ مَهمُـوما

َ
               سَأن

ً
ـمَا

ِّ
 وأهیم في وادي الأسَی مُتأل

 ( 44م: ۱99۲قطب، )                                                                                                                     

برو! و در درونم از دوری تو، حسرت و اندوهی است؛ و زندگی پس از تو، تلخ و سخت    - ۱)  ترجمه: 

بیدار خواهم شد؛ و در وادی اندوه، با دردناکی سرگردان  روم و حیران  غمگین به خواب می   - ۲است.  

 شوم.( می 

گیرد، آرامش  آید، پس از آن که معشوق راه فراق در پیش می آن گونه که از شعر بالا به دست می 

تواند خاطر افسردة او را  خورد، و پس از این هجران، هیچ چیزی نمی روحی و جسمی شاعر به هم می 

 تسکین دهد. 

هایی که وابستگی عمیق عاشق به معشوق را در اشعار معیری و سید قطب به  یکی دیگر از جلوه 

دهد که قبله و  نمایاند، ارزش و قداستی است که گاه  معشوق را در جایگاه و منزلتی قرار می وضوح می 

ار است که  گیرد. در این زمینه، معشوق در شعر سید قطب از چنان منزلتی برخورد کعبة عاشق قرار می 

 دارد: داند و سرور و شادمانی خود را به وی عرضه می شاعر، همة نجوا و رازهای خود را متوجه او می 
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سبِیحِي وَهَمسُ سَرائِرِي  
َ
یکِ ت

َ
إل

َ
تِي وَسُرُورِي    ف

َ
 غِبط

ُ
ایَة

َ
یکِ غ

َ
 وإل

   ( 93همان:  )   

 : )تسبیح و نجوای درونی من، متوجه توست! و نهایت شادی و سرورم نیز برای توست.(  ترجمه 

 سید قطب، معشوق را مایة زندگانی خود دانسته که وجود آن، از دور برایش نمایان است:             

ت لنـَحیَا  
َ

لِق
ُ

تي خ
َّ
شِـیدِ؟    هِيَ أنتِ ال اءِ الرَّ

َ
 في ظِلالٍ مِنَ الوَف

فسِي  
َ

ت بِن
َ
تي أطاف

َّ
اطِري مِن بَعید؟     هِيَ أنتِ ال

َ
 وتراءَت في خ

 ( ۱60)همان:  

تو همانی    - ۲گر زندگی کنیم؛  ای از وفای هدایت تو همانی که آفریده شدی، تا در سایه   - ۱) ترجمه:  

 که در درونم سیر نمودی و از دور، برای وجودم ظاهر شدی.( 

معیری نیز همانند سید قطب و با تکرار خطابی معشوق، با اشاره به وابستگی عمیق خود به او،  

 ی آمال دل خود قرار داده است:  آرامش روحی خود را منوط به وجود یار میداند و او را قبله 

 ها تویـی، تو آرزوی مـا تویــی، تو           قبلـة دل 

 جان بی تو آرامی ندارد           کآرام جان ما تویـی، تو 

 ( ۲۱9:  ۱388)معیری،                                                                                                         

-های خود، عشق را لازمة بقای آدمی می با وجود آن که رهی معیری و سید قطب در غالب سروده 

کشند؛ امّا گاهی به  را در زندگی به تصویر می   های این مقوله ی خویش، زیبایی دانند و با نگاه شاعرانه 

دهند  ای عبوس و ناخوشایند از عشق و دوست داشتن ارائه می های منفی رمانتیسم، چهره تأثیر از آموزه 

کنند. به عنوان مثال، معیری با بیانِ تأثیرِ عشق  که گویی هیچ تمایلی به وجود آن در خود احساس نمی 

سوز بودن آن در زندگی عاشق این گونه اشاره می  و محبت در ایجاد شور و شوق در آدمی، به خانمان 

 کند:   

 محبّت آتشـی کاشـانه سوز است            دهد گرمی و لیکن خانه سوز است 

 ( ۲۱3)همان:  

در این زمینه، سید قطب نیز همانند رهی معیری با بینشِ عمیقِ خود در بیان ماهیت عشق، از  

 کند:  سرزنش و خشم آن اظهار شگفتی می 
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لانتصار    صرَ قد انتَ 
َ
   تابِ بهذا العِ     الحبُّ یا ل

َ
 وهذا الغ

َ
 ب ض

 ( ۱79م: ۱99۲قطب، ) 

 ) عشق به پیروزی رسید و وای از این پیروزی! با چنین سرزنش و چنین خشمی!(   ترجمه: 

 گوید: شاعر در جایی دیگر، از سوزندگی عشق سخن گفته و می             

 کُبرَی  
ً

ه حَرَق     کَرهتُکَ حَیرة
ُّ
 کُل

ً
 جَحِیمَا

ی    حَـرَّ
ً

ة
َ

هف
َ
ـزَق     کَرِهتُکَ ل

َ
ه ن

ُّ
 کُل

ً
 وَشوقا

از تو بیزارم؛ که اندوهی    - ۲از تو بیزارم؛ چون که حیرتی سترگ و دوزخی سراسر آتشی!    - ۱) ترجمه:  

 سری!( سوز و شوقی سراسر خیره خانمان 

ای بسیار حساس در مسیر پُر پیچ و خم زندگی  توان گفت: عشق به عنوان مقوله براین اساس می 

نماید و برای انسان مایة شادی و سرور است؛ و  گری می نشین جلوه ای زیبا و دل آدمی، گاهی با چهره 

گیرد و مایة حزن و اندوه آدمی است. بازتاب این سیمای دوگانه از  گاهی سیمایی متفاوت به خود می 

عشق در نگاه رمانتیکی رهی معیری و سید قطب نیز گاه دو شاعر را به تمجید و ستایش از محبت و  

نماید. به عبارت دیگر، سخن گفتن  و تنفر از آن، وادار می دهد؛ و گاه به خوف  دوست داشتن سوق می 

انگیز از آن  شوار؛ دل نشین است و هم سخت و د انگیز و دل از عشق در شعر معیری و سید قطب، هم دل 

قرار جان را به فراسوی زیباترین مطلوب به پرواز در  زند و نغمة بی جهت که حدیثش زخمه بر تار دل می 

آن عطرآگین می می  با شمیم خوشبوی  را  و فضای روح  و  آورد  از آن جهت که عشق  و دشوار  سازد؛ 

سوز است که هستی عاشق را بر باد  کشد، گاه آن چنان خانمان دردهایی که عاشق در این وادی می 

 آورد.  دهد و او را منتهای درد و غم فرود می می 

 شب جدایی و فراق 

هایی است که عاشق از آغاز تا انجام  ی دردها و رنج های اشعار عاشقانه، بیانِ صادقانه یکی از ویژگی 

-توان گفت، در فرهنگ واژگانی شاعران عاشق این رهگذر می آشنایی خود با معشوقه کشیده است. در  

ای که مقایسه تعامل  هایی همانند فراق و دوری از معشوق، تلخ و ناخوشایند نیست؛ به گونه پیشه، واژه 

کند که ادبیات عاشقانة  بین عاشق و معشوق در اشعار این دسته از شاعران، این نکته ظریف را آشکار می 

 گراست.  آنان به شدت هجرت 

-هایی که چهرة واقعی درد را در اشعار عاشقانة رهی معیری و سید قطب به تصویر می یکی از جلوه 

گیرد.  کشاند، وصف شب هجران و توصیف غم و اندوهی است که وجودِ عاشقِ هجران کشیده را فرا می 

ند، آن  ک های خود را به سختی سپری می هایی که رهی معیری به دور از یار، لحظه توصیف تنهایی شب 
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چنان سخت و ناگوار است که شاعر با احساسی تلخ که وجود او را دربر گرفته است، این چنین زبان به  

 شِکوه می گشاید: 

وای از شب   / جان بر لبِ من  / آید ز تنهایی  / افسانه ساز آید  / چون شب فراز آید  / »وای از شب من   

 (. ۲38- ۲37:  ۱388)معیری،  «  از بینوایی   / با مرغ شب همنوا شوم   / شب ها به غم مبتلا شوم   / من 

های تاریک و تصویرگری غم و اندوه حاصل از این جدایی، آن  های تلخِ فراق در شب توصیف لحظه 

های غم و تنهایی  آلود، شب دارد که با احساسی حسرت چنان سخت است که سید قطب را نیز بر آن می 

 خود را این گونه به تماشا بنشیند: 

مِ  
َ

لا
َّ

کِّ والأسَی والظ
َّ

 الش
ُ

ة
َ
یل

َ
 وجَحِیمَ الإقدَامِ والإحجَامِ     ل

ر   م یُتَصـوَّ
َ
طرَةِ الأوهَامِ   والعَذابِ المُمِضِّ ل

َ
 في وَعیدٍ أو خ

   ( ۱8۲م: ۱99۲قطب، )   

و عذاب دردناکی    - ۲شب تردید و اندوه و تاریکی؛ و دوزخ به جلو رفتن و عقب نشستن!    - ۱)   ترجمه: 

 که قابل تصور نیست در تهدید و گذر اوهام!( 

گاه اندوه شب جدایی در نگاه شاعرانة معیری آن چنان سخت و ناگوار است که شاعر لحظه به لحظة  

کند که این شب هر چه زودتر بگذرد تا غم و محنتی که او را خون به  گذراند و آرزو می آن را به سختی می 

 دل او نموده، فروکش کند:  

ز جان من چه خواهی، ای    / کُن شتابی آخر   / که چون روزم سیاهی، ای شب   / »ای شب جدایی 

ل دور افتادم خنده و شادی رفت از یادم   / شب 
ُ
خون دل از بس خوردم بی او، محنت و    / تا که از آن گ

  « چه خواهی ای شب   / دگر از جانم    / دلم به جان آمد   / بی رخ آن گل   / مُردم بی او   / او خواری بردم بی  

 ( ۲۲3:  ۱388)معیری،  

سید قطب نیز با مورد خطاب قرار دادن شب جدایی و شکایت از غم و اندوهی که بعد از هجران یار،  

 سراید:  گیر وی شده است، تنهایی خود را به تماشا می نشیند و چنین می گریبان 

 ذاهِ 
ُ

ت
َ

یلا
َّ
 الأمـسِ والل

َ
یلة

َ
  ـــــــــ ـیَا ل

ٌ
مِ           ـبَة

َ
اثِ أحلا

َ
ةِ العَینِ في أضغ

َ
مض

َ
 کَغ

  
ً

ة
َ

 بالحُبِّ عَن وَحیٍ وإلهَامِ          یَرعَاکِ مَن وَهَبَ الإنسَانَ عَاطِف
ُ

جِیش
َ
 ت

یلاتي وأخ 
َ
ـدُهَا  ـــــــــــــ ـلأنـتِ أقصَـرُ ل

َ
ـامِي ــــــــــ ـرُ سَـاعَات ــــــــ ـوأنتِ أزهَ           ل  ي وأیَّ

   ( ۱53م: ۱99۲قطب، )   
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هایی که رفتنی است؛ همچون چشم بر هم نهادن در رؤیاهای  ای شبِ دیروز و شب   - ۱) ترجمه: 

آن که به انسان عاطفه را بخشید، تو را محفوظ دارد؛ تویی که از وحی و الهام، با عشق هجوم    - ۲شبانه!  

 ( های منی! و تو شکوفاترین ساعات و روزهای منی!  ترین شب ترین و جاودانه کوتاه تو    - 3آوری!  می 

در شعر رهی معیری، معشوق در شکل یک موجود مقدس و به عنوان آرمانی که عاشق همواره بسان  

 ای روی به سوی او دارد و سرنوشت خود را با عشق او پیوند زده است، مورد خطاب است:  قبله 

 عشـق تو باشد سرنوشتم                 ای قبلـة رویت بهشتم     

 ( ۲۲0:  ۱388)معیری،                                                                                                              

بدانجا که  برد تا  های غم و تنهایی را در سکوتی عمیق فرو می اینجاست که کابوس تلخ جدایی، شب 

اش را  داند و با خطاب قرار دادن او، بخت رمیده شاعر، روشنایی صبحدم را در گِروه آمدن معشوقه می 

 کند:    جستجو می 

 دور از رُخت صبحی ندیدم، بیا، بیا، بیا            ای روی تو صبـحِ امیدم، بیا، بیا، بیا      

 از بینوایی   / چون نـی بنالم   / باز آ که هر شـب   / ای آتشین لـب 

 ی من، آه بخت رمیده   / باز آید ای افسونگر   / باز آ که با تو از در 

 ( ۲۲۲)همان:  

ی دو  سوزِ فراق و جدایی از یار در اشعار معیری و سید قطب، همواره خاطرِ افسرده اگرچه دردِ جان 

 نهد.   شان را مرهم می آزارد؛ امّا امید به وصال و رسیدن به یار آن چیزی است که گاه درد و رنج شاعر را می 

 پیمان شکنی معشوق  

ترین نیاز او برای غلبه بر جدایی و  »عشق پاسخی به معمای وجود انسان و جوابی کامل به عمیق 

(. بدین سان که »عاشق در غیاب  95:  ۱389پور،  رهایی از زندانِ تنهایی خویش است« )شفق و بهرامی 

(؛ امّا این  48:  ۱37۱دیدار معشوق نیست« )مدی، معشوق دچار رنج و شکنجه است و علاجش جز  

این میان بی  با موانعی روبروست که در  از هر چیز دیگری، خاطرِ  دیدار همواره  وفایی معشوق بیش 

می  آزرده  را  عاشق  خون شکنندة  عاشق  که  اساس  همان  »بر  گفت  بتوان  شاید  ندارد،  نماید.  بهایی 

  (. بر این اساس، ۱۱۲:  ۱389پور، دارد« )شفق و بهرامی معشوق نیز برای پایبندی به عهد، التزامی ن 

ای که به توصیف خط و خال معشوق  های شعر فارسی و عربی به همان اندازه گفت درعاشقانه   توان می 

 دلی معشوق نیز رفته است. وفایی و سنگ پرداخته شده، شکوه از بی 

وفاست؛ امّا با این وجود،  های رهی معیری و سید قطب، اغلب معشوق عهد شکن و بی در عاشقانه 

وفایی، دو  این دو عاشق حاضر نیستند که به راحتی از میدان عشق به در روند، اگرچه گاهی این بی 
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برد. نگاهِ حسرت آمیزِ معیری به گذشتِ سریعِ عمر، و اندوه  شاعر را تا مرز یأس و ناامیدی پیش می 

نماید که وفاداری خود  شکنی یار، گاه او را آن چنان مأیوس و نا امید می وفایی و عهد اش از بی درونی 

هوده صرف پایبندی به عهد و  داند و با افسوس بر عمری که بی فایده و بدون نتیجه می نسبت به یار را بی 

 سراید:  پیمان با معشوقه شده است، این گونه می 

ل طی شد بهرِ تو 
ُ
با تو وفا کردم، تا به تنم جان    / وز تو ندیدم جز بد عهدی و بی وفایی   / عُمرِ من ای گ

برو   / نو گل گلشن جور و جفایی  / آفت خرمن مهر و وفایی  / عشق و وفاداری، با تو چه دارد سود؟   / بود 

 . که در وفایت شد طی   / دریغ و درد از عمرم   / برو ای عاری ز وفاداری    / ای از مهر و وفا عاری 

 ( ۲۲3:  ۱388)معیری،  

سید قطب نیز با اشاره به عشق عمیق خود به معشوق و وفاداری راسخ خود به عهد و پیمانش با او،  

زند و با تأسف بر عمری  به وعدة پوچ معشوقه بعد از فراق و هجرانش مبنی بر بازگشت نزدیکش گریز می 

 سراید:    که بیهوده در راه معشوقه سپری شده است، این گونه می 

 
َ
 ي بقی  مضِ أکذا ت

ُ
 مر؟ العُ   ي عري وکذا یقض شِ   لیتَ        یاة         ـَــــــــــــــ ـالح   ات

            م. آه      ـــــــــــــــ ـآه. ما أشجَی وَما آل 
ُ
 إن یک

َ
 ا أقسَ مَ ن هذا ف

َ
 ر! دَ ی الق

 مَ سَ   أینَ 
ٌ

 اعات
َ

 ض
َ

    راق    الفِ   ت قبل
ُ

اها الوَ ـــــــ ـط ها العِ ملؤ  وریَّ
ُ

 ف
َ
 اء؟ ف

 
َ
 هک

َ
 وهي آهَ                         اعٌ وافتراق    نیا اجتمَ ا الدُّ ذ

ٌ
 ــــــــــ ـوذک   ات

َ
 ری وش
َ

 اء! ق

   ( ۱54م:  ۱99۱قطب، ) 

-دانستم که عمر اینگونه می شود؛ ای کاش می آیا اینگونه مابقی زندگی سپری می   - ۱)   ترجمه: 

چقدر سخت است!/  افسوس و آه! چقدر دردناک و سخت است! اگر چنین است، قضا و قدر    - ۲ذرد؟!  گ 

  - 4کجاست ساعاتی که پیش از جدایی سپری شد؛ ساعاتی که آکنده از مهربانی و وفاداری بود!  - 3

-گونه دنیا، گاهی با هم بودن و گاهی فراق است؛ و دنیا آه و افسوس و آکنده از خاطرات و نگون این 

 هاست.( بختی 

می  اساس  دروغ براین  و  عهدشکنی  اگرچه  گفت،  از  توان  بیشتر  عاشق  نزد  در  معشوق  پردازی 

وفاداری و صداقت او نمود دارد؛ امّا عاشق با علم به این که عمر او در راه معشوق بیهوده صرف گشته،  

بیند، که با آگاهی تمام حاضر نیست در این وادی قدمی پس  آن چنان خود را در دام عشق، گرفتار می 

 نهد.  
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 تغییر رفتار معشوق 

سیختن معشوق را در اشعار عاشقانه به تصویر می هایی که بی یکی از جلوه 
ُ
کشاند،  وفایی و عهدگ

رسد  ای می تغییر ناگهانی رفتار و خُلق و خوی او در قبال عاشق است. عشق در سیر آغازین خود به نقطه 

یابند؛ امّا گاهی در این مسیر پرتلاطم،  که در آن عاشق و معشوق، خود را کاملًا وابسته و متکی به هم می 

بیند. اینجاست که عاشق در  دهد و خود را از وجود عاشق بی نیاز می معشوق به یکباره تغییر خُلق می 

بخشد، و  آمیز به کلام خود مي دهد، و لحني ملامت گیرد که آرام و قرار از دست می موقعیتي قرار مي 

معشوق و تضادي که در رفتارِ او    اعتنائي کند، تا بدان جا که این بي رفتاری معشوق را سرزنش مي کژ 

 کشاند. شود، عاشق را به منتهاي شِکوه و عتاب فرو مي نمایان می 

های رهی معیری و سید  های رمانتیک غم در عاشقانه توان گفت، یکی از نشانه براین اساس می 

کند. در این  ای است که به ناگاه در برخورد معشوق با عاشق نمود پیدا می قطب، تضاد و تغییر رویه 

با لحنی شِکوه  قرار می زمینه، معیری  را مورد خطاب  بی آلود، معشوق  بیانِ  با  و  تغییر  دهد  او،  وفایی 

 نماید: گونه گوشزد می ناگهانی رفتارش را، این 

ل چه دیدی 
ُ
که چون بخت از من ناگهان    / چه دیدی جز یاری   / که دامن در کشیدی؟   / ز ما ای گ

نه    / به جور خود افزودی   / چو مهر من افزون شد   / نه آن یاری که بودی   / چو دل از من ربودی   / رمیدی؟ 

 ( ۲3۱:  ۱388)معیری،  .  نه بر آهم بخشودی   / از دردم پرسیدی 

وفایی درآمده و رفتار و برخورد خود را در قبال عاشق تغییر  با وجود آن که معشوق به ناگاه از درِ بی 

 بیند:  نیاز نمی داده است؛  امّا عاشق همواره به عهد و پیمان او دل بسته و خود را از او بی 

گفتی ام  ولی آن که می   / به عهدت دل بستم   / ولی آن که می گفتمت همانم   / ز مهرم دل کندی 

 . نبودی 

 ( ۲3۱)همان:  

قبال عاشق در شعر سید قطب، با  وفایی معشوقه و تغییر ناگهانی رفتار و اخلاق او در  شکوه از بی 

 شباهت به بیان رهی معیری نیست، این گونه به سرایش درآمده است:  بیانی که بی 

 عَ   مثل الطیفِ   ألقاکِ 
َ
 انا ما کَ   نَ ابرة        وکأن ما قد کا

   وکأنما الأیامُ 
َ

 عرَ ما ش
 
 دنیانا! ت           أن

ُّ
 ا عمرنا قط

 ( ۲۱9م: ۱99۱قطب، )   

) ترجمه  را    - ۱:  هم  تو  با  قبلا  برخوردی  هیچ  که  گویی  و  نمودم؛  دیدار  رهگذر  خوابی  همچون 

 ایم.( گویی که دنیا هیچ گونه احساسی نداشته است که ما در دنیا با یکدیگر بوده   - ۲ایم.  نداشته 
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بنابر آنچه گذشت می توان گفت که معشوق در شعر معیری و قطب، همواره یک خُلق ثابت را در  

دهد،  گیرد و به ناگاه تغییر رفتار می وفایی پیش می گیرد، بلکه گاهی بی برخورد خود با عاشق در پی نمی 

 شاید. گ نماید و زبان او را به شکِوه و سرزنش می تا بدان جا که شاعر را آزرده خاطر می 

   کوه از روزگار کودکی و شِ   حسرت بر ایام عشقِ 

های روانی  شود که آسیب ای بدل می آیینه ی معنایی خود، به  ترین لایه از آنجا که »متن در ژرف 

یابیم که  های بسیاری را می (، در آثار ادبی نیز نمونه ۲4:   ۱374تاباند« )یاوری، را باز می   آفرینندة خود 

دهد. در این زمینه، بازگشت به دوران جواني و  حسرت نویسنده یا شاعر را بر امور گوناگون نشان می 

ساز نوعی  عاشقانه در آن دوران، اگرچه به ظاهر دلنشین و زیباست؛ امّا زمینه هاي  یادآوری شور و شوق 

دلتنگی و افسوس در وجود آدمی است. بدیهی است که بازتاب چنین حالتی در نزد شاعران، می تواند  

های رمانتیک غم قلمداد گردد؛ نمودی که در آن بازگشت به دوران خوش  به عنوانِ نمودی از جلوه 

 برد. و ماتم فرو می   ای از غم جوانی با حسرتی تلخ هم آغوش می گردد و زیبایی آن دوران را در هاله 

در این زمینه، از آنجا که گردش روزگار همواره به کام عاشق و معشوق نیست و روزهای خوش، آرام  

-نهد، رهی معیری با نگاهی رمانتیک و با حسرتی تلخ، دوران جوانی را به تماشا می آرام رو به پایان می 

   آورد: نشیند، واحساسِ ناخوشایند خویش را این گونه به سرایش درمی 

 یاد ایّامـی که در گـلـشــن فغانـی داشـتم 

 در میــان لالـه و گل آشیانـــی داشـــتم 

 سوختـــم پروانه وار گرد آن شمع طرب می 

 پای آن سرو روان اشــک روانی داشتـــم 

 آتشم بر جان ولی از شکوه لب خاموش بود 

 عشق را از اشک حسرت ترجمانی داشتــم 

 در خــزان با سرو و نسرینم بهاری تازه بود 

 در زمـین با مـاه و پروین آسمانی داشتــم 

 ( 76:  ۱388)معیری،  

سید قطب نیز همانند رهی معیری با پناه بردن به گذشته و یادِ ایام جوانی، آلامی را که پس از  

دهد. خاطراتِ شیرین شاعر از شور و شوق  گذشتِ سالیانِ دراز، خاطرِ او را افسرده است، تسکین می 

کند  رافشانی می آمیز او به آن دوران، همانند پرتوی از روشنی در ذهنش نو جوانی و عاشقی و نگاه حزن 

زند؛ اینجاست که شاعر با حسرتی تلخ، آرزوی بازگشت به آن  او را با سکوتی عجیب فریاد می   و تنهایی 

 نماید:    گونه بر زبان جاری می دوران را این 
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ر 
َ
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َ
اءِ الق

َ
ف ضَاء وَ عَهدِ الحُـبُورِ                   وَ عَهدِ الصَّ  لِعَهدِ الرِّ

ا     
َ

ی مَا أش
َ
امُ وَ أصـحُو عَـل

َ
ر                أن

َ
ظ

َّ
ـرِیرَ الن

َ
ؤادِ ق

ُ
 ءُ طروبَ الف

 ( 73:  1992)قطب،  

برای آن    - 2دوران کودکی در برابرم نمایان شد، پس درونم به آن دوران مشتاق گردید.    - 1)   ترجمه: 

با شادمانی    - 3گونه تیرگی!   دوران خشنودی؛ و دوران عطا و بخشش؛ و دوران پاکی و صفا و بدون هیچ 

 شدم.( خوابیدم و بیدار می و چابکی، به میل و ارادة خود، می 

، نشان می دهد که هر دو شاعر با تحسّرِ  بنابر آن چه که گذشت، مقایسة اشعار معیري و سید قطب 

اند که در این رهگذر  تمام، خاطرات تلخ و شیرین ایام گذشته را با نگاه رمانتیکی خود به سرایش در آورده 

بازگشت به دوران جوانی و یادآوری خاطرات آن، اگرچه دلنشین و زیباست؛ امّا زمینه ساز نوعی دل  

 های این دو شاعر نیز است. تنگی در سروده 

های رهی معیری و سید قطب، سمت و سویی تازه و متفاوت از  های شاعرانه در عاشقانه گاه اندوه 

ی می قبل به خود می 
ّ
-گیرد و با الحان شکوه آمیزی که انگشت اتهامش بیشتر متوجه روزگار است، تجل

سختی و با یادآوری  یابد، و روزگارش را به  یابد. پس از آن که عاشق در تعامل با معشوق، خود را ناکام می 

با معشوق سپری می  تواند خاطر  کند، تنها چیزی که می خاطرات شیرین جوانی و ماجرای آشنایی 

 افسردة او را تسکین دهد، شکوه و سرزنش از روزگار است.  

در این زمینه، فراق از معشوق، آن چنان سید قطب را دچار سرگردانی و حیرت نموده که شاعر در  

 گوید: ی خود با معشوق خویش افتاده و می های تنهایی خود، به یاد بهشت گمشده لحظه 

ک یا جَ 
ُ
دت

َ
ق

َ
      رة      ـــــــــــــــ ـاحِ نتي السَّ ف

َ
 أفیاکِ وغ

ُ
 ره اطِ العَ   ادرت

 وهِ 
ُ
     رات       ــــــــــــــ ـقفِ المُ   ي دن شر  متُ ت

َ
   ي ن حُ وتلف

َّ
 کالل

َ
 ه ر اجِ ی الهَ ظ

 عصِ ت و 
ُ

   ي ف   ف
َ
 اصِ العَ   ي فس ن

َ
      ات  ف

َ
 وت

ُ
 ها الوَ نهش

ُ
 ه الظافر   حشة

 ( ۱83م: ۱99۲قطب، ) 

  - ۲های عطرانگیزت را ترک نمودم؛  ای بهشت افسون گرم! تو را از دست دادم و سایه   - ۱ترجمه: ) 

تندبادها در    - 3های فراقت، مرا سوزاندی؛  ها سرگردان و آواره نمودی و همچون شراره تو مرا در بیابان 

 آورد.( وزد و وحشتی غالب بر آن هجوم می وجودم می 

برد و  معیری نیز با شکوه از روزگار، از آن به عنوان عامل اصلی جدایی و فراق از معشوق نام می 

 داند:  سرزنش روزگار را حق خود می 
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 کرده گردون، دور از آن ماه          حاصـلـم اشــک، قسمـتم آه 

 دورِ گردون ننالم چون ز گردش  

 ( ۲3۲:  ۱388) معیری،                                                                          

-بر این اساس می توان گفت، آن گاه که پیوند عاشق و معشوق در پایان راه به فراق و جدایی می 

ماند، عاشق آلام  انجامد و از شور و شوق ایام خوش جوانی، چیزی جز یادآوری تلخ خاطرات باقی نمی 

از روزگار مرهم می درونی  با شکوه و سرزنش  را  های رهی  نهد که نمود چنین حالتی در عاشقانه اش 

 معیری و سید قطب از بسامد قابل توجهی برخوردار است. 

 های دو شاعر عشق عرفانی در غزل سید قطب؛ نقطه اختلاف عاشقانه 

-سید قطب، درخواهیم یافت که در برخی اشعار سید قطب، رگه های رهی و با درنگی در عاشقانه 

طلبد و با  توان مشاهده نمود. سید قطب »در پرتو عشق، جاودانگی را می هایی از عشق عرفانی را می 

نماید« )نک: حسین،  عبور از محدودة زمان و مکان، به سوی جهان نور و روشنایی سیر و سلوک می 

ها و مفاهیم عرفانی، به روشنی در غزلیات شاعر تجلی یافته است؛ از  (. جلوه 181الی    176:  1993

این است که تلاقی روح عاشق و معشوق، موجب پیدایش وجود گشته است و    جملة چنین مفاهیمی 

 عشق به معشوق، همة وجود عاشق را در خواب و بیداری لبریز نموده است: 

 
ً
تِي تلاقت رُوحا

َّ
هَامَتَا فِي الوُجُودِ  هِي أنتِ ال

َ
 مَعَ رُوحِـي ف

 عَنهَا 
ُ

ث حَدِّ
ُ
تِي ت

َّ
نتِ ال

َ
تِي وَهُجُودِي  هِيَ أ

َ
رَاتِي، فِي یَقظ

َ
ط

َ
 خ

 ( 108:  2012)قطب،  

-تو آن هستی که روحت با روح من برخورد نموده و به این دلیل، در هستی ایجاد شده   - 1ترجمه: ) 

  گوید.( ام، رؤیاها و افکارم با تو سخن می تو آن هستی که در خواب و بیداری   - 2ند.  ا 

به روشنی می در غزل  را مشاهده کرد«  توان »رگه های سید قطب،  از عشق آسمانی شاعر  هایی 

(. او ضمن اعتراض به نگاهِ حسّی و زمینی جامعة خود به مقولة عشق،  275:  1390)معروف و نعمتی،  

آسمان    اش در داند که هرچند پرتوی از آن در زمین تابیده است، ولی جایگاه واقعی آن را روحی نهان می 

گیرد و در زمین  کند که از آسمان سرچشمه می است. او همین عشق معنوی را عشق حقیقی قلمداد می 

باشد،  کند. وی به این نکته نیز اشاره نموده است، عشقی که در جامعة بشری رایج می به نورافشانی می 

حقیقی ندارد و    بیشتر عشقی جسدی یا مادی است و نه عشق حقیقی؛ زیرا جامعه اعتقادی به عشق 

 شود: پندارد؛ چنین مفهومی در ابیات زیر به روشنی دیده می آن را وهمی و خیالی می 
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ا  قِیَّ
َ
 ن

ً
ا دسِیَّ

ُ
 الحُـبَّ ق

ُ
کَرت

َ
ــعَرَاء   إن ذ

ُّ
یَـالِ الش

َ
 حَسَبُــوهُ مِن خ

 
ً
ا ـفِی 

َ
 خ

ً
درِکُـهُ رُوحـا

ُ
نِي أ

َّ
ـمَــاء      إن رضَ وَمَأوَاهُ السَّ

َ
 الأ

ُ
 یَهبِط

 ( 40:  1992)قطب،  

  - 2کنند.  اگر از عشقی قدسی و پاک صحبت کنم، آن را از خیالات شاعرانه قلمداد می   - 1ترجمه: ) 

 دانم، که به زمین فرود آمده، ولی مأوایش در آسمان است.( در حالی که من عشق را روح سبکبالی می 

 گرداند: نیاز می بخشد و او را از هرچیزی بی معشوق سید قطب، رضایت و آرامش به شاعر می 

ضَا   ةِ وَالرِّ
َ

ق
َ

لا
َّ

ی الط
َ

ابِرِ   وَأشعَرتِنِي مَعن
َ

 آتٍ وَغ
ِّ

ی عَن کُل
َ

ی الغِن
َ

 وَمَعن

 ( 92:  1992)قطب،  

نیازی از هرچیز و هر کسی را به من  ترجمه: )احساس مفهوم آرامش و خوشنودی، و معنای بی 

 بخشیدی.( 

داند که آن را عفیفانه و پاک، نگه داشته است،  شهادت در راه پیمان عشقی می شاعر سرانجام خود را  

 آید: های عشقِ آسمانی و معنوی وی به شمار می که از جمله نشانه 

 
ً
اهِرا

َ
 ط

ً
ا

َّ
 مُغرَمَا  سَأصُونُ عَهدَ الحُبِّ عَف

ً
هِیدا

َ
 بِهِ ش

َ
ی أمُوت  حَتَّ

 ( 45:  1992)قطب،  

ترجمه: )پیمان عشق را عفیفانه و پاکدامن حفظ خواهم کرد، تا اینکه به صورت عاشق و دلداده،  

 شهید شده و بمیرم.( 

ق از غیر معشوق و استغراق در معشوق،  
ّ
»غلام حلقه به گوش بودن، عین آزادی است؛ یعنی قطع تعل

ای  (. سید قطب چنین مفهوم عرفانی را به شیوه 153:  1388کمال آزادی و مظهر آزادگی است« )راثی،  

 داند:  ع می کند؛ او در قصیدة »عِبادة جدیدة«، زیبایی معشوق را شایستة پرستش و خضو زیبا بیان می 

 عِبَادَتِي 
ُ

ـکَ یا جَـمَال
َ
   ل

ُ
کَ أنتَ وَحدَکَ یا جَمَال

َ
 ل

ا 
َ

ـغ
ُّ

عـالیـمُ الط
َ
عصَی ت

ُ
 ةِ أو الهُـدَاةِ علی ضَـلال   ت

 
ُ

ال   وأراکَ وَحدَکَ یَا جَمَال
َ

ـوعَ والاحتِف
ُ

ض
ُ

ی الخ
َ

لق
َ
 ت

 ( 91:  1992)قطب،  
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در حالی که تعالیم طاغیان،    - 2ای زیبایی! پرستش و بندگی من، تنها برای توست؛    - 1ترجمه: ) 

اما تو را و تنها تو    - 3گردد؛  گیرد و از فرمان راهنمایان بشر، گمراهانه سرپیچی می مورد عصیان قرار می 

 مندی.( بهره بینم؛ ای زیبایی که از خضوع و احترام و توجه  را می 

سید قطب در ادامه، بندگی خود برای جمال معشوق را مایة هدایت خود دانسته و خود را اسیر و  

باشد، که البته چنین  های عاشق در بندِ عشقِ به معبود می گونه که نفوس انسان داند؛ همان دربند او می 

 عشقی، عشقِ آسمانی است: 

م أکُـن 
َ
کَ ل

ُ
ل   فإذا عَبَـدت

َ
لا

َّ
 یَا حُسنُ مِن أهـلِ الض

یَـال   بَل کُنتُ مَحمُودَ العَقِی ـ
َ

ةِ والخ
َ

 دَةِ فِـي الحَقِیق

هُ 
َ
و ل

ُ
ـعن

َ
و لِمَـن ت

ُ
ال   أعـن

َ
وسِ بِـلا مـِث

ُ
ف

ُّ
 الن

ُّ
 کُل

 ( 91)همان:  

بلکه با این کار، هم    - 2ای زیبایی! من با پرستش تو هرگز دچار گمراهی نخواهم شد.    - 1ترجمه: ) 

در مقابل آن زیبایی که همة    - 3عالم خیال، دارای عقیده و باوری پسندیده خواهم بود.  در واقع و هم در  

 . نظیر، در مقابل او خاضعند، من نیز اسیر و فروتن خواهم بود.( نفوس بی 

 گیری نتیجه

را تشکیل   از اشعار رهي معیري و سید قطب  ایمدهمایة بخش عپرداختن به مفاهیم عاشقانه، درون

توان،  های ظهور عشق است و این عشق را میگاهدهد. غزل رهی معیری یکي از بهترین جلوهمی

دو شاعر معاصر خواهیم دید که  های این  از جهاتي با عشق سید قطب مقایسه کرد. با تأمل در غزل

های آن دو از ترکیب عشق و غم، نمودی عینی یافته است؛ بدین معنا که در بافت رمانتیکی سروده

های این دو شاعر، رمانتیسم تغزلی پیوندی عمیق و ناگسیختنی با واژة غم و درد یافته  عاشقانه

ت همنشینی با معشوق، آن گاه که با  
ّ

سوزِ هجران و عهدگسیختن معشوق و است. در این میان لذ

انبوهی از غم و حسرت را نصیب عاشق درد کشیده  گردد،  نوا میتغییر ناگهانی خلق و خوی او هم

هاي خواهد درد و رنجمعشوق در شعر معیري و سید قطب، محرمی است که شاعر مينماید.  می

فهمد و گفتگویي خویش را فقط با او در میان بگذارد؛ چرا که فقط اوست که دردهاي عاشق را مي

 تواند تسکیني براي دل شاعر باشد. عاشقانه با او مي

شوق  را در اشعار معیري و سید قطب، بیش از همه در یادآوری دوران شور و    اژدی عشقنمودهاي تر 

شاعرِ غم و درد عشق و اندوه و رنج   سید قطب،توان دید. معیري و  مي  ز روزگارجواني و شکوه ا

 با حسرت از روزهاي خوش با یاربودن یاد ميفراقند. این دو در عاشقانه
ً
کنند، و بر هاي خود، غالبا
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ریزند. به همین دلیل است که عاشق در اشعار رهي معیري و  وفایی یار و تغییر رفتار او اشک میبی

گشاید؛ و  نالد و زبان به سرزنش او میهاي متفاوت دارد؛ گاهی از معشوق ميسید قطب، چهره

وزگار  زمانی نیز که از معشوق قطع امید میکند، با یادآوری خاطرات جوانی و حسرت بر گذر عمر، ر 

 گیرد. را به باد انتقاد می

های رهی و سید قطب در زمینه نگاه به معشوق، رنگ و بوی عشق  در این میان، یکی از تفاوت

ت با  های سید قطب است. وی با بهرهعرفانی در برخی غزل
ّ

گیری از مفاهیم و معانی عارفانه، لذ

داند  بندگی خود برای جمال معشوق را مایة هدایت خود میناپذیر دانسته و معشوق بودن را وصف

های عاشق در بندِ عشقِ به  گونه که نفوس انساننماید؛ همانو خود را اسیر و دربند او وصف می

 . باشدمعبود می
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